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 با ١٣٨٣ مقاله حاضر برمبناي پژوهشي تدوين يافته است كه در سال :مسئله طرح

انجام » مكانيسمهاي ارتقاي مشاركت زنان در ابعاد اقتصادي و سياسي«عنوان 

ساز مشاركت  ترين عامل زمينه عنوان عمده ، به»تحصيلات«گرفت و در آن متغير 

ر افزايش سطح تحصيلات بر مشاركت زنان در سياسي و اقتصادي زنان، و تأثي

  .ارتباط با متغير قوانين موجود تحليل و تبيين گرديد

براي .  پژوهش با استفاده از روشهاي اسنادي و پيمايشي انجام گرفت:روش

  .آزمايي شده بود، استفاده شد آوري اطلاعات، از تكنيك پرسشنامه، كه پيش جمع

 بر مشاركت سياسي زنان، به دليل ضعف يا نقص  تأثير متغير تحصيلات:ها يافته

تواند وجهي سلبي به خود بگيرد و  قوانين موجود، همواره قابل تأييد نيست، و مي

  .از مشاركت مورد انتظار آنان بكاهد

 اكثر زنان تحصيلكرده، به رغم گرايش به اشتغال و مشاركت اقتصادي، به :نتايج

بنابراين، . تري به مشاركت سياسي دارنددليل آگاهي از نقص قوانين، تمايل كم

تلاش براي اصلاح قوانين حاكم بر شئونات زنان جامعه پيش شرط اساسي براي 

  .ارتقاي مشاركت آنان است

  تبعيض، تحصيلات، قانون، قدرت، مشاركت، نابرابري: ها كليدواژه

  مقدمه

لتها از حيث موجب توجه بيش از پيش دو» توسعه انساني«اهميت روزافزون پارادايم 
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، به جاي »مردم«تبلور پارادايم . سياسي و اجتماعي به موضوع مشاركت زنان شده است

مطرح بود، سبب شد تا » اشيا« ميلادي به عنوان پارادايم ۶۰ و ۵۰هاي  آنچه در دهه

و جايگاه ثانوي يا ـ جنس دوم ـ آن به اشكال و سياقي دموكراتيك » زن«مضمون سنتي 

دايم اشيا، غايت توسعه و پيشرفت در رشد شاخصهاي اقتصادي نظير در پارا. نقد شود

درواقع، محور . گرديد گذاريها متجلي مي توليد ناخالص ملي و نرخ سرمايه

سياستگذاريها، شاخصهاي كمي اقتصادي بود در حالي كه با اشاعه پارادايم مردم، ديگر 

هداف دلخواه يك قشر يا طبقه شد از انسانها به عنوان ابزارهايي براي وصول به ا نمي

اين تحول بنيادي در الگوي توسعه، همراه با . خاص اجتماعي يا سياسي سود جست

 استبدادي گذشته ـ به نقد مفاهيم سنتي توسعه نيز دامن اًنقد مناسبات اجتماعي ـ و غالب

ه يا از اين رو، در شرايط كنوني، به رغم تعاريف متعددي كه دربارة توسعه ارائه شد. زد

ورزند  سالارانه تأكيد مي شود، فقط آن دسته از تعريفهايي كه به الگوي مشاركت مردم مي

پذيرفتني است و در نتيجه، چارچوب دموكراتيك همين الگوست كه كيفيت مشاركت 

  .دهد به معناي عام آن را در تمامي جوامع شكل مي

اولويت قائل شدن به سالارانه، بها دادن يا  مسئله محوري در الگوي توسعه مردم

ويژه كساني است كه از محروميتهاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي،  افراد انساني، و به

اين نكته كه انسانها تا چه حد در اداره زندگي روزمره . برند سياسي و اقتصادي رنج مي

گيريهاي مربوط به آن و نيز اداره جمعي امور اجتماعي نقش دارند،  خود و تصميم

اين مضمون از مشاركت . دهد لي الگوهاي دموكراتيك توسعه را تشكيل ميكانون اص

كم  ناچار است از سوگيريهاي جنسيتي پرهيز كند، و موضوع مشاركت زنان را، دست

  .شدني و اعمال نمايد به همان شيوه مردان، طرح

با ترويج و اشاعه الگوي غيرجنسيتي در جوامع در حال توسعه، بسياري از شرايط 

درواقع، امروزه ارتقاي مشاركت زنان، ضمن به . آميز مورد نقد قرار گرفت ضتبعي

دارد كه ماهيت آن رفع  چالش كشيدن وضعيت موجود، به سمت هدفي گام بر مي

اين واقعيتي انكارناپذير است كه در شرايط كنوني . آميز است هرگونه شرايط تبعيض
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د و بسياري از زنان بدان وضعيت برن جامعه ما، زنان از نابرابري و تبعيض رنج مي

واقعيات بسياري نظير تفاوتهاي موجود در ميزان شاغلان زن و مرد، . اند معترض

محدوديت فاحش تعداد زنان در مناصب مديريت و شغلهاي سياسي، درصد پايين زنان 

داراي تحصيلات عاليه در مقابل مردان تحصيلكرده و بسياري از موارد ديگر، دال بر 

اين گونه مسائل كه بر تبعيض دلالت . ابرابري و تبعيض ميان زن و مرد استوجود ن

آميز تلقي شود؛  تواند، در صورت تداوم، دليلي بارز بر وجود ساختار تبعيض دارد مي

ساختاري كه از نظر قدرت، پديدآورنده شرايط نابرابر بوده و عناصر مقوم نابرابري را از 

عي و فرهنگي بازتوليد كرده در نهايت، بخشي از طريق مكانيسمهاي متنوع اجتما

وقتي . سازد اعضاي جامعه را از كانون مناسبات اجتماعي خود حذف و يا نامعتبر مي

اي بر ضد ساختار مردسالارانه  شود، خود به خود ما به منازعه مسئله نابرابري مطرح مي

عيض عليه زنان در جامعه در حقيقت، مبارزه زنان و مرداني كه به رفع تب. يابيم سوق مي

انديشند، نوعي برخورد واقعي با مصاديق مردسالاري است كه توزيع نابرابر قدرت  مي

با در نظر . كند را در جامعه در تمامي سطوح اجتماعي، سياسي و اقتصادي اعمال مي

توان مشاركت را بدون توجه به ويژگي ديالكتيكي از  داشتن واقعيات فوق، ديگر نمي

وجه ديالكتيكي مفهوم . و پيوند با مقوله قدرت، از ديگر سو، تبيين كرديك سو، 

اين . دهد در تعاملي پويا قرار مي) اعم از متابعان و يا فرمانروايان(مشاركت، افراد را 

 به شكل اًواقعيت، اعتبار هرگونه استراتژي را كه به صورت خطّي و يا دستوري و صرف

بعد . كشاند گردد به چالش مي ن تجويز و اعمال ميدستورالعملهايي از بالا به پايي

جويانه را  دهد، تلاش مشاركت قدرت، كه دومين حلقه مفهومي مشاركت را تشكيل مي

از اين رو، . دهد به سمت نوعي تجديد نظر در نحوه توزيع سنتي قدرت سوق مي

حال مشاركت يعني توزيع مجدد قدرت در جامعه كه به سبب آن، شهرونداني كه در 

اند قادر شوند تا به تدريج در  حاضر از فرايند سياسي و اقتصادي حذف شده

  .شركت داده شوند... گيريهاي سياسي و اجتماعي و تصميم

ارائه مكانيسمهاي ارتقاي مشاركت زنان در ابعاد «هدف اصلي اين پژوهش با عنوان 
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عامل همه جانبه نشان دادن راهكارهايي است كه امكان پويايي ت» سياسي و اقتصادي

هايي نظير  وقتي فقدان يا ضعف مشاركت زنان را با مقوله. زنان با جامعه را فراهم آورد

در ارتباط با هم قرار داديم، روشن شد كه تحقق هدف فوق از » نابرابري«و » تبعيض«

تر،  به تعبيري دقيق. آميز ميسر خواهد بود طريق رفع شرايط يا عوامل تبعيض

 از مسير فهم مكانيسمهاي به وجودآورندة تبعيض و اًتقاي مشاركت منطقمكانيسمهاي ار

گيرند  در بسياري از پژوهشها، مكانيسمهايي مدنظر قرار مي. پذير است نابرابري تحليل

اند، و يا به دليل فقدان بينش جامع به شكل  ارتباط كه با عوامل بازدارنده مشاركت بي

شناختي چنين استراتژيهايي بيشتر به  رزش جامعهدرواقع، ا. كنند عوامل سلبي عمل مي

 پنهانيئي كه بر روند مشاركت دارند مشخص اًسبب تأثيرات غيرمستقيم و احيان

در پژوهش يادشده بر آن بوديم تا نشان دهيم اعتبار عوامل ارتقاي مشاركت، . ِگردد مي

هاي  ه بر يافتهبا تكي. وابسته يا مشروط به فرايندهاي سياسي و حقوقي در جامعه است

هاي سياست و  توان از مشاركت بحث كرد مگر آنكه مؤلفه پژوهشي معتقديم كه نمي

ترين عواملي  اين گونه عوامل سياسي و حقوقي به محوري. قدرت مدنظر قرار گيرند

 .گذارند شوند كه متغيرهاي اجتماعي از درون بر آنها تأثير مي تبديل مي

  مباني نظري ) ۱

 عامل قدرت در تحقق مشاركت و چگونگي آن، ما را با دو دسته نظريه تأكيد بر اهميت

ديدگاههايي كه موضوع مشاركت را در قالب ) الف: سازد رو مي و ديدگاه كلّي روبه

كنند و در نتيجه، مسئله قدرت را ناظر بر حفظ تعادل در  تحليل مي» تعادل ساختاري«

يدگاه، جايگاه افراد به لحاظ تقسيم كار بنابراين در اين د. پندارند سيستم اجتماعي مي

اجتماعي در فرايندي كلي مشخص و تعريف شده در جهت برقراري تعادل تفسير 

ديدگاههاي انتقادي كه نقد تعادل موجود را شيوه كار خود دانسته در ) ب. گردد مي

در . كند بندي قدرت تفسير مي نتيجه، مشاركت را به معناي نوعي بازنگري در شكل

توان برحسب سليقه، به ديدگاههاي ديگري نيز اشاره كرد اما آنچه مقصود  جا مياين
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اي است  اصلي را برآورده خواهد ساخت اين مقاله است، همين تفكيك دو بعدي نظريه

  .شود كه در زير بدان پرداخته مي

شناختي دربارة  اين دو بعد نظري ما را در برابر دو دسته كلي از ديدگاههاي جامعه

ديدگاه اول، ديدگاه كاركردي ـ ساختي است كه در قالب گرايشات : دهد ن قرار ميزنا

كند و  و مبارزات آزاديخواهانه زنان، موضعي فونكسيوناليستي يا كاركردگرايانه اتخاذ مي

آميز را از درون مناسبات  ديگري، ديدگاه انتقادي است كه حذف مناسبات تبعيض

  .كند اجتماعي و سياسي حاكم دنبال مي

  رويكرد كاركردي ـ ساختاري) ۱ـ۱

 از دريچه مفهوم اًانديشمندان كاركردي ـ ساختاري مسائل مربوط به مشاركت را غالب

براساس اين مفهوم، دوام جامعه به همكاري و . كنند تحليل مي» ١تعادل ساختاري«

 توافق اعضاي آن بر سر ارزشهاي اساسي، كه به نوبه خود مبتني بر فرض وجود يك

اين ديدگاه با تأكيد به تعادل و ). ۷۶۶: ۱۳۸۱گيدنز، (وفاق كلي نيز هست، بستگي دارد 

نظم، وجود سازمانها و نهادهايي نظير خانواده، مدرسه، سازمان دولت و نظاير آن را به 

با اين حال، آنچه در اين . كند بخش تعادل توجيه مي عنوان عوامل ايجادكننده و تداوم

.  نحوه تقسيم كار اجتماعي افراد در سازمانها و نهادهاي مذكور استباره اهميت دارد،

خانواده براي آنكه قادر به ايفاي كاركردهاي مؤثري « معتقد است (Parsons)پارسنز 

باشد بايد نوعي تقسيم كار جنسيتي را بپذيرد؛ تقسيم كاري كه براساس آن مردان و 

مردان، كه واحد «: كند او اضافه مي. »دزنان بتوانند نقشهاي متفاوتي را برعهده گيرن

زنند، بايد در جهتگيريهاي خانواده نقش  تر اجتماعي پيوند مي خانواده را به نظام گسترده

شان اداره امور داخلي خانواده است و هم از  اما زنان، كه وظيفه... مؤثري داشته باشند

» يد سنگ صبور باشندكنند، با كودكان و هم از مردان بزرگسال خانواده مراقبت مي

                                                        
1. Structural Equilibrium 
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به نظر پارسنز چنانچه كاركردها و جهتگيريهاي زنان و ). ۴۷۶ تا ۴۶۶: ۱۳۷۴ريتزر، (

مردان در خانواده بسيار شبيه هم شوند، رقابت ميان آنها زندگي خانوادگي را مختل 

كننده خانواده در حفظ استواري و ثبات اجتماعي تضعيف خواهد  كند و نقش تعيين مي

  ). منبعهمان(» شد

معتقد است در قالب ديدگاههاي مبتني بر اصالت نظم، نقشهاي ) Giddens(گيدنز 

بندي كاركردي بر مبناي تفاوتهاي بيولوژيكي  مردانه و زنانه براساس نوعي تقسيم

  ).۷۷۵: ۱۳۸۱گيدنز، (گردند  تفكيك مي

 نسل و بنابراين، موقعيت اجتماعي و هويتي زنان به دليل درگير بودنشان در توليد

به لحاظ نظري، ميان اين قبيل ديدگاهها و رويكردهاي . گيرد فرزندآوري شكل مي

» مياني«و » سطوح فردي«هر دو تأكيد خاص خود را بر . ارتباط وجود دارد» نوسازي«

استفاده از دو مفهوم اخير بيشتر بدان سبب است كه در ديدگاه . گذارند جامعه مي

 معطوف اًگيرد، ابعاد كلان اجتماعي است كه غالب  نمينوسازي، آنچه مورد ترديد قرار

در نتيجه، تأثير متغيرهاي ساختي كه ابعادي كلان . به حفظ تعادل ساختاري جامعه است

 ناشي از عوامل دروني و خُرد تعبير اًو مسلط دارند، كمتر لحاظ شده و تغييرات، عمدت

ا و كاركردي در تأسيس و بسط گر شناختي توسعه يكي از دلايل رويكرد جامعه. شود مي

هاي اصلاح و عمران اجتماعي تكيه كرده، بر  اي و جديد، كه بر برنامه نهادهاي توسعه

هاي شخصي براي تحقق مشاركت و توسعه تأكيد دارد،  آمادگي ذهني و وجود انگيزه

بر همين مبنا، در ديدگاه كاركردي، مشاركت قبل . تسلط همين ديدگاه بر توسعه است

نكه نمودي عيني يابد، امري ذهني است كه در افكار، عقايد، رفتار و خلاصه در از آ

بنابراين، مكانيسم ارتقاي مشاركت يعني جا انداختن فرهنگ . فرهنگ مردم ريشه دارد

سازي قالبهاي پيش ساخته ذهني در روند درازمدت  مشاركت از طريق دگرگون

شود، در  ويكرد اخير محسوب مي كه از پژوهشگران ر(Rogers)» راجرز«. فرهنگي

اشاره » خرده فرهنگ دهقاني«تحليل دلايل ضعف مشاركت به عناصري موسوم به 

عناصري نظير عدم اعتماد متقابل در روابط شخصي، فقدان نوآوري و . كند مي
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به اعتقاد او وجود ). ، نقل به مضمون۱۱۵: ۱۳۷۷ازكيا، ... (تقديرگرايي و نظاير آنها

بنابراين، براي ايجاد . سازند مكان تحقق مشاركت را برطرف ميچنين عناصري ا

  .مشاركت بايد در چنين عناصر فرهنگي دستكاري كرد

  رويكرد انتقادي) ١ـ٢

ظهور و گسترش رويكردهاي انتقادي درواقع، پاسخ به كاستيها و نارساييهاي 

عات زنان، رشد اين قبيل ديدگاهها در حوزه مطال. ديدگاههاي كاركردي ـ ساختي بود

شناسي كلاسيك از اين پيشفرض بود كه  پردازان جامعه بيشتر ناشي از پيروي نظريه

. براي حفظ تعادل ساختاري، حفظ تقسيم كار اجتماعي ميان دو جنس الزامي است

درواقع، پذيرش اين پيشفرض به معناي توجيه تبعيضات و تفاوتهاي مربوط به جنسيت 

كم دو حوزه   در قالب ديدگاههاي انتقادي، دست.آمد در جامعه نيز به حساب مي

گيرند كه اولي، با نقد مناسبات  شناختي تضاد و مطالعات فمينيستي جاي مي جامعه

قدرت و روابط طبقات حاكم بر ساختار اجتماعي، به مشاركت به عنوان فرايندي كه 

تحت ناظر به ديالكتيك نيروهاي اجتماعي و عمل فردي و ضرورت اتحاد گروههاي 

، ۵۰: ۱۳۷۶پيران، . (نگرد ستم در جهت عمل مشترك براي رهايي از سلطه است مي

و ديگري با حمله به روابط مردسالارانه حاكم بر جامعه و با نقد ) نقل به مضمون

كننده نابرابري، تغيير و تحول نظام حاكم  شناسي كلاسيك به عنوان دانش توجيه جامعه

  ).، نقل به مضمون۲۴: ۱۳۷۶ابوت و والاس، (داند  زمينه ايجاد مشاركت مي را پيش

گيريها هدف و منظور اساسي  در تحليلهاي انتقادي، سهيم شدن در قدرت و تصميم

كنش . درواقع، كسب قدرت پيش نياز اساسي مشاركت مؤثر در توسعه است. است

اجتماعي مشاركتي به طور گسترده مستلزم دارا بودن قدرت جمعي و مشترك توسط 

اد ذينفع است و در نتيجه، تشويق مشاركت عامه مستلزم توزيع مجدد قدرت در افر

» تضمين سهم بري عادلانه از منافع توسعه، به دست خود تهيدستان است«جامعه و 

  ).، نقل به مضمون۱۰۰: ۱۳۶۵يارداو، (
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 از اًاي مشاركت بدون قدرت را غالب براي توجيه اهميت قدرت در مشاركت، عده

دانند در حالي كه قدرت، با يا بدون مشاركت، از  بقات فقير كارگر ميويژگيهاي ط

به نظر رونالد ). Kupper, 1989: 612(شود  ويژگيهاي طبقات ثروتمند محسوب مي

. ماهيت مشاركت، وابسته و متكي بر نظام قدرت است) Ronald Colin(كالين 

يابد كه در  يمشاركت در توسعه هنگامي معناي واقعي و كامل خود را باز م

مكانيسمهاي مركزي حيات اجتماعي نفوذ كرده، بر تنظيم كاركرد زندگي اجتماعي تأثير 

واقعيت . براي آنكه مشاركت به قدرت تبديل شود بايد تثبيت و نهادينه گردد. گذارد

توانند  امر اين است كه اگر نهادهاي مشاركت از بيرون بر جامعه تحميل شوند، نمي

 لازم خود را داشته باشند، و در صورت تحميلي بودن، موجب دوام و اثرگذاري

  ).Colin, 1986: 60(شوند  بيگانگي و در نهايت، ناآراميهاي سياسي مي

 مسائل عام مشاركت را فارغ از موضوع اًبرخلاف ديدگاههاي فوق كه غالب

ي  به موضوع نابرابراًديدگاهي است كه مشخص» فمينيسم«گيرند،  در نظر مي» جنيست«

ظهور . براساس جنسيت و يا نابرابري در تقسيم كار برحسب جنسيت روي آورده است

اي در برابر وضعيت موجود دنياي غرب نسبت به   فمينيسم در حقيقت واكنش دوگانه

در وهله اول، اين ديدگاه به دنبال رهايي زنان از . زنان و مسائل مرتبط با آنها بود

را در ساختار مردسالارانه جوامع معاصر تحت فشار مصايب و رنجهايي برآمد كه آنها 

شناسي رسمي و خصلت مردانه  داد و از ديگر سو، تحولي نظري در برابر جامعه قرار مي

گر تبعيض و  كننده و توجيه گشت كه به شكلي عملي تبيين حاكم بر آن محسوب مي

  .نابرابري اجتماعي بود

ن رويكرد در فعاليتهاي تحقيقاتي و دليل عمده اي) Dorothy Smith(دورتي اسميت 

شناسي رسمي نسبت به تجربيات و  توجهي جامعه علمي زنان را بيشتر ناشي از بي

استدلال پژوهشگران فمينيسم اين بود ). ۱۳۷۴به نقل از ريتزر، (پندارد  علايق زنان مي

ه اند اما به حوز شناسان بر حوزه عمومي دولت و محل كار تأكيد ورزيده كه جامعه

دليل آن نيز، . اند خصوصي خانه و روابط حاكم بر آن توجهي از خود نشان نداده
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و حوزه ) مردان(اي، اين بود كه تقسيم كار بين حوزه عمومي  كم تا اندازه دست

هاي مردانه و زنانه را طبيعي دانسته، براي تقسيم كار  خصوصي، و تفاوت بين شالوده

شناسي را به عنوان  شناسي، زيست جامعه«. ودندشناختي قائل ب جنسيتي، بنيادي زيست

گر در نظر  تبيين پذيرفت و از اين رو، نيازي نداشت كه جنسيت را به عنوان متغير تبيين

  ).۲۷: ۱۳۷۶پاملا ابوت و والاس، (» بگيرد

در نقد تحليل نابرابري جنسي ناشي از تفاوت زيستي معتقد ) Butler ،۱۹۹۰(باتلر 

تر، كسي زن نيست، بلكه  به عبارت واضح. ١يشي فرهنگي استاست كه زن بودن، نما

جنسيت عامل پايداري نيست كه . كند در بعد فرهنگي ويژه خود، نقش زن را ايفا مي

شود، بلكه هويتي است كه در گذر زمان و با ظرافت از  اعمال گوناگون از آن صادر مي

به نقل از منزوي، ... (شود اي ساخته و پرداخته مي تكرار برخي اعمال به شيوه ويژه

۱۳۷۹.(  

شناسي رسمي، به نوعي، متوجه ساختار  مواضع انتقادي فمينيسم در برابر جامعه

كننده مناسبات حاكم بر  شناسي رسمي تبيين سياسي حاكم نيز بود؛ چرا كه دانش جامعه

شناسي را به شكل رسمي در خدمت  شد كه جامعه آن دسته از جوامعي محسوب مي

هاي  از اين نظر، اشتراك ميان ديدگاههاي فمينيستي و ديگر نظريه. اند تهخود داش

آميز جامعه كه نحوه تقسيم قدرت در كانون آن  انتقادي عبارت است از نقد روابط سلطه

بر مبناي اين واقعيت كه توزيع نابرابري قدرت دليل عمده مسائل زنان در . جاي دارد

قد ايدئولوژي مردانه به عنوان گفتماني جانبدار و گردد، فمينيسم به ن جامعه محسوب مي

دور نگه داشتن زنان از مواضع قدرت «به اعتقاد فمينيستها . زند كننده دست مي تحريف

و بازداشتن آنها از توليد دانش بدان معناست كه ايدئولوژي مردانه، جانبدار و 

د، قادرند دانش كننده است ولي چون مردان مواضع قدرت را در اختيار دارن تحريف

  ).، نقل به مضمون۳۰: ۱۳۷۶ابوت و والاس، (» فمينيستي را به حاشيه برانند

                                                        
1. Cultural Demonstration 
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  روش تحقيق) ۲

  نوع پژوهش) ۲ـ۱

مكانيسمهاي ارتقاي مشاركت «گردآوري و تحليل اطلاعات مورد نياز براي پژوهش در 

 نيز با و بخش ميداني» اسنادي«با استفاده از روش » زنان در ابعاد اقتصادي و سياسي

آوري اطلاعات مورد نياز ـ  در روش اخير، براي جمع. صورت گرفت» پيمايشي«روش 

 دربارة مشاركت اقتصادي و سياسي، نحوه ١كه در اين تحقيق نظريات زنان و مردان

نگرش آنها نسبت به اين مسئله و مسائلي نظير آن مورد نظر محقق بوده است ـ از 

  .استفاده شد» پرسشنامه«تكنيك 

ها و شاخصهاي مورد نياز براي بررسي مسئله تحقيق، ابتدا با  ه منظور تهيه گويهب

هاي مشاركت سياسي و  انجام دادن چندين مصاحبه با انديشمندان و پژوهشگران حوزه

اقتصادي و مسائل زنان از نظرها و ديدگاههاي آنان مطلع شديم و سپس، با تحليل 

  .متغيرهاي لازم دست يافتيممحتواي منابع موجود در اين زمينه به 

قرار داده شد و با » آزمون اوليه«پيش از آغاز كار پيمايش، پرسشنامه ابتدايي مورد 

  .استفاده از نتايج به دست آمده، نقايص موجود برطرف شد و پرسشنامه نهايي تنظيم گرديد

  جامعه آماري) ٢ـ٢

و بالاتر ساكن شهر تهران جامعه آماري اين مطالعه را كليه زنان و مردان هفده ساله 

چه براي انتخاب كردن و چه (دهند، چرا كه شركت در انتخابات سراسري  تشكيل مي

                                                        
 انتخاب دو گروه مرد و زن به عنوان مخاطب در اين تحقيق بيشتر از اين نظر انجام گرفت كه مسائل .١

پذير  مربوط به زنان، به ويژه مشكلات مشاركتي آنها فقط در قالب تعاملات اجتماعي موجود در جامعه تحليل

شوند و در نتيجه، مسائلي كه   و زنان عوامل اصلي تعاملات اجتماعي محسوب ميهر دو گروه مردان. است

دهنده آن تفسير و  پيوندد بدون در نظر داشتن تعامل ياد شده و عناصر شكل در يك جامعه به وقوع مي

  .شدني نيست تبيين
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شود و سن  ترين شاخص براي مشاركت سياسي تلقي مي ، اصلي)از جهت انتخاب شدن

. قانوني مشاركت در انتخابات نيز دارا بودن هفده سال تمام در نظر گرفته شده است

ژوهش حاضر افراد بالاتر از هفده سال شهر تهران به عنوان جامعه آماري بنابراين، در پ

  .اند در نظر گرفته شده

 امكان بررسي ديدگاههاي تمامي افراد جامعه آماري وجود نداشت اًاز آنجا كه طبيعت

براي بررسي نظريات افراد مورد مطالعه استفاده شد و براساس آن » گيري نمونه«از شيوه 

راد كه معروف جامعه آماري تشخيص داده شدند به عنوان نمونه انتخاب و تعدادي از اف

  .مورد مطالعه قرار گرفتند

 نفر است كه ۶۳۴/۳۰۲/۴گردد ـ   مشخص ميNدر اين تحقيق، حجم جامعه ـ كه با 

درواقع، كليه افراد داراي هفده سال تمام و بالاتر ساكن شهر تهران را اعم از مرد و زن 

اعتماد و اطمينان به بررسي % ۹۵ با  از آنجا كه در علوم اجتماعي معمولاً.گيرد در بر مي

 در نظر ۹۶/۱ مساوي با Tپردازند، براي اين درصد، ضريب اطمينان يا  و پژوهش مي

علاوه بر اين، از آنجا كه بيشترين حجم نمونه در صورتي به دست . گرفته شده است

 Q ۵/۰ و P، ميزان )۱۳۹: ۱۳۷۲سرايي،  ( باشد۵/۰ يا احتمال وجود صفت Pآيد كه  مي

  .در نظر گرفته شده است

  گيري روش نمونه) ٢ـ٣

گيري تصادفي ساده استفاده شده است بدين معنا كه با  در اين تحقيق از شيوه نمونه

گانه شهر تهران از تعدادي از زنان و  مراجعه به بعضي از منازل موجود در مناطق بيست

براي انتخاب نمونه مورد نظر، شهر تهران به سه بخش . ؤال شدمردان به عنوان نمونه س

. هاي تحقيق تكميل شد شمالي، جنوبي و مركزي تقسيم شد و در هر بخش پرسشنامه

دهندگان به طور  ها، منازل پاسخ براي دسترسي به افراد نمونه و تكميل پرسشنامه

منطقه شمالي، جنوبي و تصادفي، و به تناسب تعداد پرسشنامه تخصيص يافته به هر سه 

براي انتخاب اين مناطق، ابتدا با استفاده از . مركزي شهر تهران، انتخاب شده بودند
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نقشه شماتيك يا موضوعي شهر تهران و تهيه فهرستي از بلوكهاي مسكوني و منازل 

  .هاي مورد نظر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند موجود در هر بلوك، نمونه

گيري تصادفي ساده صورت گرفت و به دليل  ا استفاده از نمونهحجم نمونه نيز ب

 .كوچك بودن حجم نمونه نسبت به حجم جامعه، از فرمول كوكران استفاده شد
 نفر محاسبه شد و در ۱۶/۳۸۴بدين ترتيب، حجم نمونه مطلوب در اين پژوهش 

ها مورد تجزيه و   پرسشنامه تكميل شد و داده۳۹۰يت، براي افزايش اطمينان، تعداد نها

  .تحليل قرار گرفت

  ها روش تحليل داده) ٢ـ٤

 محاسبه شد و نتايج SPSSافزار  هاي پرسشنامه پس از كُدگذاري، با استفاده از نرم داده

 به طور كلي، .به دست آمده در دو سطح توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت

در نظر » وضعيت شغلي«يا » شغل«در بعد اقتصادي، شاخص اصلي مشاركت را 

 ١ايم كه برحسب تعريف آن ـ با تأكيدي كه بر دريافت حقوق و مستمري دارد گرفته

بندي است و در نتيجه، با استفاده از سطوح مختلف شغل و  قابل محاسبه و سطح

رغم تأثير اساسي آنها بر توليد اقتصادي، از لحاظ مقايسه آن دسته از فعاليتهايي كه به 

، بررسي و فهم ميزان يا حدود )داري نظير خانه(شوند  سهم اقتصادي محاسبه نمي

  .گردد مشاركت اقتصادي و كيفيت آن ميسر مي

در نظر » تمايل به شركت در انتخابات«در بعد مشاركت سياسي، شاخص اصلي را 

 ميزان يا حدود مشاركت فرد در فرايند تعيين سرنوشت و ايم كه درواقع، بيانگر گرفته

هاي مطرح شده در  به لحاظ فرضيه. شود گيريهاي كلان جامعه محسوب مي تصميم

                                                        
شود يا  نجام ميمنظور از شغل، نوع كاري است كه مطابق تعريف، كار توسط شخص در طول زمان مرجع ا .١

آن را بر عهده دارد و شاغل نيز شامل فردي است كه تا هفت روز پيش از مراجعه مأمور آمارگيري كار 

، منظور از ١٩: ١٣٨١، مرداد سازمان آمار، »آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانواده«. كرده است مي

 ).همان منبع( منظور كسب درآمد صورت گيرد است كه مجاز بوده و به) فكري يا بدني(كار هر فعاليتي 
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، )اند يا نه اينكه مشاركتي(قالب تحقيق، متغيرهايي نظير ميزان تحصيلات، نوع خانواده 

مند بودن  اعتقاد به فايده، وابستگي به سرپرست، )گرا تقديرگرا يا اراده(تيپ شخصيتي 

كننده بودن  مشاركت، احساس امنيت اجتماعي ـ رواني و سرانجام تلقي فرد از حمايت

قوانين با هر يك از متغيرهاي وابسته، يعني وضعيت اشتغال و تمايل به شركت در 

اين متغيرها پس از . انتخابات، در ابعاد اقتصادي و سياسي در ارتباط قرار گرفتند

  .دن، در قالب پرسشنامه و مصاحبه مورد آزمون قرار گرفتتعريف ش

در ادامه اين مقاله به نتايج قابل توجهي كه به لحاظ توصيفي و تحليلي به دست 

 به آن بخش از نتايجي است كه اًآمد، اشاره خواهد شد؛ با اين توضيح كه استناد ما صرف

تحصيلات زنان و بندي كلي حاضر، يعني رابطه بين سطح  براي تحليل و جمع

  .رسد مشكلات اقتصادي و سياسي آنان، ضروري به نظر مي

  ها يافته) ۳

هاي اصلي را ارتباط بين سطح تحصيلات و وضعيت اشتغال  در مقاله حاضر، فرضيه

، و ارتباط سطح تحصيلات با تمايل به شركت در انتخابات )مشاركت اقتصادي(

 اًها رابطه ميان متغير تحصيلات، كه غالب يهاين فرض. ايم در نظر گرفته) مشاركت سياسي(

گردد، و دو متغير وابسته، يعني  پيش نياز مؤثر در ارتقاي مشاركت سياسي تلقي مي

شاخص (و تمايل به شركت در انتخابات ) شاخص مشاركت اقتصادي(اشتغال 

 چگونگي ارتباط ۲ و ۱به لحاظ توصيفي، جداول . سنجد را مي) مشاركت سياسي

توان چنين استنباط كرد كه با   مي۱با توجه به جدول . دهد  فوق را نشان ميمتغيرهاي

 از مثلاً. كند افزايش سطح تحصيلات، ميزان مشاركت اقتصادي زنان نيز افزايش پيدا مي

 ۲/۶۹ليسانس و بالاتر،   درصد و از صددرصد زنان فوق۴/۲۱صددرصد زنان ليسانسيه 

  .شوند درصد شاغل محسوب مي

توان ارتقاي سطح مشاركت اقتصادي را كه از طريق متغير تحصيلات  مياما آيا 

تر، به   به معناي ارتقاي مشاركت سياسي، و يا به مفهومي دقيقاًگردد لزوم محقق مي
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 كه ۲معناي افزايش مشروعيت سياسي در نظر گرفت؟ در اين زمينه مقايسه جدول 

ات را با توجه به متغير جنسيت رابطه متغير تحصيلات و تمايل به مشاركت در انتخاب

  :كند جالب توجه است محاسبه مي

  رابطه ميزان تحصيلات و اشتغال به تفكيك جنسيت: ۱جدول 

  وضعيت اشتغال

  بازنشسته  دانشجو  دار خانه  بيكار  شاغل

ت
سي
جن

  

   تحصيلاتميزان

ي
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

  

  جمع

  %۱۰۰  ۱۴  ـ  ـ  ـ  ـ  ۴/۲۱  ۳  ۴/۷۱  ۱۰  ۱/۷  ۱  سواد بي

  %۱۰۰  ۳۷  ـ  ـ  ـ  ـ  ۱/۳۴  ۱۳  ۱/۵۴  ۲۰  ۸/۱۰  ۴  ابتدايي

  %۱۰۰  ۳۰  ۸/۶  ۲  ـ  ـ  ۵۰  ۱۵  ۳۰  ۹  ۳/۱۳  ۴  سيكل و دبيرستان

  %۱۰۰  ۶۰  ۷/۱  ۱  ـ  ـ  ۳/۲۳  ۱۴  ۳/۴۳  ۲۶  ۷/۱۳  ۱۹  ديپلم

  %۱۰۰  ۱۳  ـ  ـ  ۴/۱۵  ۲  ۱/۲۳  ۳  ۴/۱۵  ۲  ۲/۴۶  ۶  ديپلم فوق

  %۱۰۰  ۲۸  ۶/۳  ۱  ۲۵  ۷  ۱/۳۲  ۹  ۹/۱۷  ۵  ۴/۲۱  ۶  ليسانس

  %۱۰۰  ۱۳  ـ  ـ  ۸/۳۰  ۴  ـ  ـ  ـ  ـ  ۲/۶۹  ۹  ليسانس و بالاتر فوق

ن
زنا

  

  %۱۰۰  ۱۹۵  ۱/۲  ۴  ۷/۶  ۱۳  ۲/۲۹  ۵۷  ۹/۳۶  ۷۲  ۱/۲۵  ۴۹  جمع

  %۱۰۰  ۶  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ۱۰۰  ۶  سواد بي

  %۱۰۰  ۱۱  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ۴/۳۶  ۴  ۶/۳۳  ۷  ابتدايي

  %۱۰۰  ۳۱  ۵/۶  ۲  ـ  ـ  ـ  ـ  ۳۲  ۱۰  ۳/۶۱  ۱۹  يرستانسيكل و دب

  %۱۰۰  ۴۸  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ۳/۳۳  ۱۶  ۷/۶۶  ۳۲  ديپلم

  %۱۰۰  ۱۸      ۱/۱۱  ۲  ـ  ـ  ۸/۲۷  ۵  ۱/۶۱  ۱۱  ديپلم فوق

  %۱۰۰  ۵۱  ـ  ـ  ۹/۵  ۳  ـ  ـ  ۵/۲۷  ۱۴  ۷/۶۶  ۳۴  ليسانس

  %۱۰۰  ۳۰  ـ  ـ  ۴۰  ۱۲  ـ  ـ  ۱۰  ۳  ۵۰  ۱۵  ليسانس و بالاتر فوق

ن
دا
مر

  

  %۱۰۰  ۱۹۵  ۱  ۲  ۷/۸  ۱۷  ـ  ـ  ۷/۲۶  ۵۲  ۶/۶۳  ۱۲۴  جمع

۲۴ = df         ۳۳۸/۰ = V000         كرامر = Sig          ۵۶۳/۰ = 2χ  
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  رابطه ميان ميزان تحصيلات و تمايل به شركت در انتخابات به تفكيك جنسيت: ۲جدول 

  تمايل به شركت در انتخابات

  نظر بي  عدم تمايل  وجود تمايل

ت
سي
جن

  

  ميزان تحصيلات

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  جمع

  %۱۰۰  ۱۴  ۷/۳۵  ۵  ۷/۳۵  ۵  ۶/۲۸  ۴  سواد بي

  %۱۰۰  ۳۷  ۸/۱۰  ۴  ۴/۵۱  ۱۹  ۸/۳۷  ۱۲  ابتدايي

  %۱۰۰  ۳۰  ۷/۴۶  ۱۴  ۷/۴۶  ۱۴  ۷/۶  ۲  سيكل و دبيرستان

  %۱۰۰  ۶۰  ۵  ۳  ۳/۷۸  ۴۷  ۷/۱۶  ۱۰  ديپلم

  %۱۰۰  ۱۳  ۴/۱۵  ۲  ۶/۸۴  ۱۱  ـ  ـ  ديپلم  فوق

  %۱۰۰  ۲۸  ـ  ـ  ۳/۸۹  ۲۵  ۷/۱۰  ۳  ليسانس

  %۱۰۰  ۱۳  ـ  ـ  ۳/۹۲  ۱۲  ۷/۷  ۱  فوق ليسانس و بالاتر

ن
زنا

  

  %۱۰۰  ۱۹۵  ۴/۱۴  ۲۸  ۲/۶۸  ۱۳۳  ۴/۱۷  ۳۴  جمع

  %۱۰۰  ۶  ۷/۱۶  ۱  ۵۰  ۳  ۳/۳۳  ۲  سواد بي

  %۱۰۰  ۱۱  ۳/۲۷  ۳  ۵/۴۵  ۵  ۳/۲۷  ۳  ابتدايي

  %۱۰۰  ۳۱  ۴/۱۹  ۶  ۷۱  ۲۲  ۷/۹  ۳  سيكل و دبيرستان

  %۱۰۰  ۴۸  ۲/۲۹  ۱۴  ۹/۴۷  ۲۳  ۸/۲۲  ۱۱  پلمدي

  %۱۰۰  ۱۸  ۳/۳۳  ۶  ۶/۵۵  ۱۰  ۱/۱۱  ۲  ديپلم  فوق

  %۱۰۰  ۵۱  ۶/۲۱  ۱۱  ۶/۶۸  ۳۵  ۸/۹  ۵  ليسانس

  %۱۰۰  ۳۰  ـ  ـ  ۷/۹۶  ۲۹  ۳/۳  ۱  فوق ليسانس و بالاتر
ن
دا
مر

  
  %۱۰۰  ۱۹۵  ۲۱  ۴۱  ۱/۶۵  ۱۲۷  ۸/۱۳  ۲۷  جمع

١٢ = df         ۳۹۸/۰ = V000         كرامر = Sig          ۵۶۳/۰  =2χ  

  

دهد كه برخلاف انتظار، از تمايل به شركت در انتخابات در بين   نشان مي۲جدول 

توضيح اينكه، در . شود زنان و مرداني كه از تحصيلاتي بالاتر برخوردارند كاسته مي

 درصد به شركت در انتخابات ابراز تمايل ۶/۲۸سواد،  حالي كه از صددرصد افراد بي

 ۷/۷ و ۷/۱۰ليسانس، اين ميزان به ترتيب به  اند در بين افراد ليسانسيه و فوق كرده
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اين پديده را با توجه به پرسش ديگري كه تحليل مسئله را . كند درصد كاهش پيدا مي

دهندگان در  در اين تحقيق امكان حضور پاسخ. نماييم سازد مقايسه مي تر مي آسان

متفاوت، يعني شرايط فعلي و شرايط مطلوب، انتخابات را با توجه به دو وضعيت 

مقصود از شرايط مطلوب مورد اشاره پاسخگويان، اصلاح قوانين كشور بود . ايم سنجيده

كه به اعتقاد آنها در افزايش و كارايي مشاركت سياسي به مفهوم عام و مشاركت زنان 

  : تأمل استدر اين باره، جدول زير قابل. گذاشت به معناي خاص آن تأثير مثبت مي

كننده بودن قوانين به  توزيع پاسخگويان برحسب قضاوت نسبت به ميزان حمايت: ۳جدول 

  تفكيك جنسيت

  جنسيت

به هيچ وجه 

  كننده نيستند حمايت

تا حدودي 

  اند كننده حمايت

 كاملاً

  اند كننده حمايت
  جنسيت  نظر بي

  ددرص  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  جمع

 %۱۰۰  ۱۹۵  ۴/۱۵  ۳۰  ۳/۱۱  ۲۲  ۴۱  ۸۰  ۳/۳۲  ۶۳  زن

 %۱۰۰  ۱۹۵  ۴/۱۷  ۳۴  ۸/۱۰  ۲۱  ۹/۳۶  ۷۲  ۹/۳۴  ۶۸  مرد

 %۱۰۰  ۳۹۰  ۴/۱۶  ۶۴  ۱۱  ۴۳  ۳۹  ۱۵۲  ۶/۳۳  ۱۳۱  جمع

  

 درصد از ۹/۳۴ درصد از مجموع زنان و ۳/۳۲هاي جدول فوق  براساس داده

علاوه بر . اند ه ندانستهكنند مجموع مردان، قوانين كشور را به لحاظ مشاركت، حمايت

 درصد از مجموع مردان پاسخگو، قوانين ۹/۳۶ درصد كل زنان پاسخگو و ۴۱اين، 

كننده دانسته و در مجموع، افزايش مشاركت را منوط به  كشور را تا حدودي حمايت

ملاحظه ارقام جدول فوق حاكي است كه تعداد افرادي . اند دانسته اصلاحات قانوني مي

اند، به طور محسوسي  كننده پنداشته و تغيير در آن را مجاز نشمرده  حمايتكه قوانين را

 درصد از مجموع ۸/۱۰ درصد از كل زنان و ۳/۱۱از اين لحاظ . در اقليت قرار دارند

هاي  تر، داده در تحليلي كلي. اند كننده بودن قوانين را تأييد كرده مردان پاسخگو حمايت
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 نسبت به نامطلوب بودن شرايط قانوني مشاركت جدول فوق ديدگاه كلي پاسخگويان

) اند يا خير كننده اينكه قوانين حمايت(الذكر  وقتي رابطه ميان ديدگاه ساق. سازد را آشكار مي

  .آيد سنجيم، جداول زير به دست مي را با تمايل به شركت در انتخابات و اشتغال مي

   قوانين و اشتغال به تفكيك جنسيتكننده بودن رابطه ميان نوع اعتقاد به حمايت: ۴جدول 

  وضعيت اشتغال

  بازنشسته  دانشجو  دار خانه  بيكار  شاغل

ت
سي
جن

  

كننده بودن  اعتقاد به حمايت

  قوانين

ي
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

ي  
وان
را
ف

  

د
ص
در

  

  جمع

قوانين حمايت كننده نيستند 

  تغيير نياز دارند بهو 
 %۱۰۰  ۲۲  ـ  ـ  ـ  ـ ۸/۳۱  ۷ ۱/۵۹  ۱۳  ۱/۹  ۲

 اعمال بعضي قوانين در صورت

  اند كننده حمايتتغييرات جزئي 
۱۴  ۵/۱۷ ۳۲  ۴۰  ۲۷  ۸/۳۳ ۴  ۵  ۳  ۸/۳  ۸۰  ۱۰۰% 

اند و به  قوانين حمايت كننده

  تغيير نياز ندارند
 %۱۰۰  ۶۳  ـ  ـ ۷/۱۲  ۸ ۲/۲۲  ۱۴  ۱۹  ۱۲  ۴۶  ۲۹

 %۱۰۰  ۳۰  ۳/۳  ۱  ۳/۳  ۱  ۳۰  ۹  ۵۰  ۱۵ ۳/۱۳  ۴  نظر بي

زن
  

 %۱۰۰ ۱۹۵  ۲/۱  ۴  ۴/۶  ۱۳ ۲/۲۹  ۵۷ ۹/۳۶  ۷۲ ۱/۲۵  ۴۹  جمع

قوانين حمايت كننده نيستند 

  به تغيير نياز دارندو 
 %۱۰۰  ۲۱  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ۱/۳۸  ۸ ۹/۶۱  ۱۳

 اعمال بعضي قوانين در صورت

  اند كننده حمايتتغييرات جزئي 
 %۱۰۰  ۷۲  ۴/۱  ۱  ۸/۲  ۲  ـ  ـ ۷/۳۴  ۲۵ ۱/۶۱  ۴۴

اند و به  ت كنندهقوانين حماي

  تغيير نياز ندارند
 %۱۰۰  ۶۸  ۵/۱  ۱ ۱/۲۲  ۱۵  ـ  ـ ۶/۲۰  ۱۴ ۹/۵۵  ۳۸

 %۱۰۰  ۳۴  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ۷/۱۴  ۵ ۳/۸۵  ۲۹  نظر بي

رد
م

  

 %۱۰۰ ۱۹۵  ۱  ۲  ۷/۸  ۱۷  ـ  ـ ۷/۲۶  ۵۲ ۶/۶۳ ۱۲۴  جمع

۱۲ = df         ۲۵۲/۰ = V000         كرامر = Sig          ۴۳۷/۰ = 2χ  
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كننده بودن قوانين و تمايل به شركت در انتخابات  بطه ميان نوع اعتقاد به حمايترا: ۵جدول 

  به تفكيك جنسيت

  تمايل به شركت در انتخابات

  نظر بي  عدم تمايل  وجود تمايل

ت
سي
جن

  

  كننده بودن قوانين اعتقاد به حمايت

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  جمع

ه نيستند و به قوانين حمايت كنند

  تغيير بنيادي نياز دارند
  %۱۰۰  ۶۳  ـ  ـ  ۴/۹۸  ۶۲  ۶/۱  ۱

قوانين در صورت اعمال بعضي 

  اند كننده تغييرات جزئي حمايت
  %۱۰۰  ۸۰  ـ  ـ  ۵/۸۲  ۶۶  ۵/۱۷  ۱۴

اند و به تغيير  كننده قوانين حمايت

  نياز ندارند
  %۱۰۰  ۲۲  ـ  ـ  ۵/۸۲  ۶۶  ۸/۸۱  ۱۸

زن
  

  %۱۰۰  ۳۰  ۳/۸۳  ۲۵  ۳/۱۳  ۴  ۳/۳  ۱  نظر بي

  %۱۰۰  ۱۹۵  ۴/۱۴  ۲۸  ۲/۶۸  ۱۳۳  ۴/۱۷  ۳۴  جمع  

قوانين حمايت كننده نيستند و به 

  تغيير بنيادي نياز دارند
  %۱۰۰  ۶۸  ۴/۷  ۵  ۶/۹۲  ۶۳  ـ  ـ

قوانين در صورت اعمال بعضي 

  اند كننده تغييرات جزئي حمايت
۶  ۳/۸  ۶۴  ۹/۸۸  ۲  ۸/۲  ۷۲  ۱۰۰%  

اند و به تغيير  كننده قوانين حمايت

  از ندارندني
  %۱۰۰  ۲۱  ـ  ـ  ـ  ـ  ۱۰۰  ۲۱

  %۱۰۰  ۳۴  ۱۰۰  ۳۴  ـ  ـ  ـ  ـ  نظر بي
رد
م

  

  %۱۰۰  ۱۹۵  ۲۱  ۴۱  ۱/۶۵  ۱۲۷  ۸/۱۳  ۲۷  جمع

۷۵۴/۰ = V000         كرامر = Sig          ۰۶۷/۱ = 2χ  

آيد كه رابطه ميان اشتغال و ميزان اعتقاد افراد به   چنين برمي۴هاي جدول  از داده

اي مستقيم است بدين معنا كه هرچه افراد قوانين را  ده بودن قوانين رابطهكنن حمايت

هاي پژوهش ما  يافته. تر بدانند به لحاظ شغلي موقعيتهاي بهتري دارند كننده حمايت
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 درصد ۴۶اند،  كننده ارزيابي كرده دهد كه، از كل زناني كه قوانين را حمايت نشان مي

  .اند  درصد بيكار بوده۱۹شاغل و 

وقتي رابطه . يابد  درصد تغيير مي۶/۲۰ و ۹/۵۵در بين مردان، اين ميزان به ترتيب به 

اشتغال را با اعتقاد به ضعف قوانين در حمايت از افراد مورد بررسي قرار دهيم، متوجه 

 درصد شاغل ۱/۹اند، فقط  دانسته كننده نمي شويم از كل زناني كه قوانين را حمايت مي

 درصد ۱/۳۸ و ۹/۶۱اين ميزان در بين مردان به ترتيب به . اند بوده درصد بيكار ۱/۵۹و 

يابد البته بايد اذعان كرد كه تفاوت ميان زنان و مردان در اين باره امري معقول  تغيير مي

آور بودن برعهده دارند در هر  است، چرا كه مردان با توجه به مسئوليتي كه به لحاظ نان

  .دهند ي تن مي به شرايط كاروضعيتي، معمولاً

كننده بودن  به لحاظ رابطه ميان تمايل به شركت در انتخابات و داوري نسبت به حمايت

كننده بودن  در اين جدول هرچه تصور مردم به حمايت. آموزنده است) ۵(قوانين نيز جدول 

. گردد بيشتر مي) مشاركت سياسي(شود، تمايل به شركت در انتخابات  تر مي قوانين قوي

 درصد مجموع زناني كه نسبت به شركت در انتخابات ابراز تمايل ۸/۸۱ جدول فوق، براساس

 درصد زناني كه ۶/۱اين در حالي است كه فقط . اند كننده دانسته اند، قوانين را حمايت كرده

  .اند دانستند به شركت در انتخابات ابراز تمايل كرده كننده نمي قوانين را حمايت

اند به شركت در انتخابات ابراز  دانسته كننده مي را حمايتتمام مرداني كه قوانين 

  .اند تمايل كرده

ترين متغير مطرح در اين مقاله، يعني سطح تحصيلات،  حال وقتي بررسي خود را بر اصلي

. اي به دست خواهد آمد به عنوان مكانيسم ارتقاي مشاركت، متمركز نماييم، نكات بسيار آموزنده

شوند، مشاركت آنها، چه  صيلات اين است كه هرچه افراد باسوادتر ميفرض بنيادي درباره تح

هاي تحقيق ما، تأثير  ليكن، بر پايه يافته. يابد به لحاظ اقتصادي و چه سياسي، افزايش مي

كنندگي قوانين و اصلاح  تحصيلات يا سطح سواد بر مشاركت بايد امري مشروط به حمايت

تغير قانون يا شرايط حقوقي و قانوني كشور، از حيث بخشهايي از آن تلقي گردد، چرا كه م

  .اي دارد كننده حمايتگري يا نبود آن، بر روند تأثيرگذاري قوانين بر مشاركت افراد نقش تعيين
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  كننده بودن قوانين برحسب جنسيت رابطه ميان سطح تحصيلات و اعتقاد به حمايت: ۶جدول 

  ضعيت تحصيلاتو

  ابتدايي  سواد بي
سيكل و 

  دبيرستان
 ليسانس فوق  ليسانس  ديپلم فوق  ديپلم

ت
سي
جن

  

اعتقاد به حمايت 

  كننده بودن قوانين
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  جمع

 كننده قوانين حمايت

نيستند و نياز به 

  تغيير بنيادي دارند

 %۱۰۰  ۶۳ ۳/۱۴  ۹ ۶/۲۸  ۱۸ ۱/۱۱  ۷ ۴/۴۴  ۲۸  ۶/۱  ۱  ـ  ـ  ـ  ـ

 قوانين در صورت

 اعمال بعضي تغييرات

  اند كننده جزئي حمايت

۵  ۳/۶  ۲۲  ۵/۲۷ ۱۱  ۸/۱۳ ۲۵  ۳/۳۱ ۴  ۵  ۹  ۳/۱۱ ۴  ۵  ۸۰  ۱۰۰% 

اند  كننده قوانين حمايت

  و به تغيير نياز ندارند
 %۱۰۰  ۲۲  ـ  ـ  ۵/۴  ۱  ـ  ـ ۲/۱۸  ۴ ۷/۲۲  ۵ ۹/۴۰  ۹ ۶/۱۳  ۳

 %۱۰۰  ۳۰  ـ  ـ  ـ  ـ  ۷/۶  ۲  ۱۰  ۳ ۳/۴۳  ۱۳  ۲۰  ۶  ۲۰  ۶  نظر بي

زن
  

 %۱۰۰ ۱۹۵  ۷/۶  ۱۳ ۴/۱۴  ۲۸  ۷/۶  ۱۳ ۸/۳۰  ۶۰ ۴/۱۵  ۳۰  ۱۹  ۳۷  ۲/۷  ۱۴  جمع

 كننده قوانين حمايت

نيستند و نياز به 

  تغيير بنيادي دارند

۱  ۵/۱  ۳  ۴/۴  ۶  ۸/۸  ۹  ۲/۱۳ ۹  ۲/۱۳ ۱۷  ۲۵  ۲۳  ۸/۳۳ ۱۹۵ ۱۰۰% 

 قوانين در صورت

 راتاعمال بعضي تغيي

  اند كننده جزئي حمايت

۲  ۸/۲  ۳  ۲/۴  ۱۷  ۶/۲۳ ۱۸  ۲۵  ۴  ۶/۵  ۲۱  ۲/۲۹ ۷  ۷/۹  ۷۲  ۱۰۰% 

اند  كننده قوانين حمايت

  به تغيير نياز ندارندو 
 %۱۰۰  ۲۱  ـ  ـ  ۱۹  ۴  ۹/۵  ۲ ۱/۳۸  ۸ ۳/۱۴  ۳  ۵/۹  ۲  ۵/۹  ۲

 %۱۰۰  ۳۴  ـ  ـ ۵/۲۶  ۹  ۸/۸  ۳ ۲/۳۸  ۱۳ ۷/۱۴  ۵  ۸/۸  ۳  ۹/۲  ۱  نظر بي

رد
م

  

 %۱۰۰ ۱۹۵ ۴/۱۵  ۳۰ ۲/۲۶  ۵۱  ۲/۹  ۱۸ ۶/۲۴  ۴۸ ۹/۱۵  ۳۱  ۶/۵  ۱۱  ۱/۳  ۶  جمع



  ...مكانيسمهاي ارتقاي مشاركت زنان
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كننده  هنگامي كه تأثير متغير تحصيلات را بر مشاركت سياسي منوط به حمايت

يابيم كه اين تأثير به نحوي است كه با افزايش نسبي  بودن قوانين فرض كنيم، درمي

افراد با . شود بيشتر ميسطح سواد، به ويژه در بين مردان، نگرش انتقادآميز به قوانين نيز 

سواد  سوادها يا افراد كم التغييرتر از بي تحصيلات بالاتر درواقع قوانين موجود را لازم

اگرچه در بين كساني كه از تحصيلاتي در حد ديپلم برخوردارند، ميزان . دانند مي

ك كم، افرادي كه به مدار شايد به اين دليل كه دست. (شود مخالفت تا حدودي بيشتر مي

يابند، فرصتهاي شغلي بهتر و بيشتري را كه در مجموع، در  تر دانشگاهي دست مي عالي

  ).گيرند تر آنها تأثير دارد در اختيار خود مي كارانه نگرش محافظه

  گيري نتيجه) ۴

 از مشاركت كرده توجه كنيم، متوجه خواهيم (Ernstein)» ارنشتاين«اگر به تعريفي كه 

او . اند قتصادي و سياسي مشاركت به يكديگر وابستههاي ا شد كه چگونه حوزه

كند كه به سبب آن، شهرونداني كه در  نوعي توزيع مجدد قدرت تلقي مي«مشاركت را 

اند قادر شوند تا به تدريج  حال حاضر در فرايند سياسي و اقتصادي كنار گذاشته شده

  ).۳۳: ۱۳۷۰اوكلي و مارسون، (» در آينده شركت داده شوند

هاي سياست و قدرت را  توان از مشاركت بحث كرد بدون آنكه مؤلفه ع، نميدرواق

بندي حقوقي و قوانين موجود  چرا كه اين عناصر با توسل به شكل. نيز مدنظر قرار داد

شوند كه متغيرهاي اجتماعي از درون  ترين عواملي تبديل مي در يك جامعه به محوري

  .پردازند آنها به تأثيرگذاري مي

اگر تا اين زمان زنان . ركزي در مبحث مشاركت، توزيع مجدد قدرت استنقطه م

اند، اين نقصان يا عدم مشاركت  مشاركت اقتصادي و اجتماعي و سياسي كمتري داشته

در حقيقت، در يك نظام مردسالار، . آنان به نفع گروههاي اجتماعي خاصي بوده است

بيش از هرچيز به نفع مرداني هاي سياسي و اقتصادي،  عدم مشاركت زنان در عرصه

. كنند بندي سياسي و اجتماعي جامعه نقش مسلط را ايفا مي شود كه در شكل تمام مي
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لازمه افزايش مشاركت زنان، بازسازي اين مناسبات و حركت به سمت نوعي 

تجديدنظر در مناسبات سياسي از يك طرف، و اصلاح قوانين و مناسبات حقوقي 

هاي فعاليتهاي سازنده از طرف ديگر   زنان در تمامي عرصهكننده براي حضور تسهيل

است؛ تا با خصلتي دموكراتيك و برابري طلبانه امكان سودمندي مشاركت افراد، به 

  .ويژه زنان را فراهم نمايد

  راهكارها و پيشنهادات) ۵

توجه به وضعيت سواد و تحصيلات افراد جامعه، به ويژه زنان، هرچند امري لازم و  .۱

براي آنكه استراتژي افزايش سطح . گردد  است اقدامي كافي محسوب نميضروري

تحصيلات به عامل تأثيرگذار مطلوب و مناسبي مبدل گردد، همگام با آن بايد 

تر از همه، اصلاح قوانين و فراهم كردن شرايط  تمهيداتي را فراهم كرد كه مهم

 .كننده است  شركتجويانه از جانب خود افراد برداري از اقدام مشاركت بهره
توجهي به قوانين مشاركت و اهمال در اصلاحات قانوني، نه تنها سودمندي متغير  بي .۲

دهد بلكه آن را در فرايند زماني  تحصيلات را، بخصوص در سطوح عالي تنزل مي

  .كند  كوتاه به شكل عاملي سلبي در برابر نظام حاكم تبديل مياًنسبت
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